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  و جامعه شناسى هنرویبورد
 ى خواجوندهیسم:  سندهینو

 
ش نامـه و مـصاحبه بـاز     دو کار پژوهشى عمده همراه با پرس    نهی زم نی در ا  ویبورد.  و خاصى دارد   ژهی و تی موقع ویبورد

 به سفارش موزه هاى اروپا بود که در واقـع نـوعى    گرىیو د ) کمپانى عکاسى ( به سفارش کمپانى کراك      کىیدارد که   
 . هاى مختلفى در دانشگاه هاى هنر داشتسخنرانى گریاز طرفى د.  در عرصه جامعه شناسى هنر بوددانىیکار م
 مباحـث توجـه   نی به استىی باوی فرهنگ لغات خاص خود را دارد و براى وارد شدن به جامعه شناسى هنر بورد ویبورد
 :کرد
 .رهی و غنی جامعه شناسى اثر هنرى، جامعه شناسى واسطه هاى هنرى، مخاطبلی هنرمند، تحلتی وضعهنر،

 در  هنر و جامعـه شناسـى  انی مچگونگى برقرار کردن نسبت و،ی ورود به بحث جامعه شناسى هنر بورد       مقدمه
 کسانى که با عرصه هاى هنرى سروکار عنىی هنر است، نی مهم، بحث مخاطب  اری مسئله بس  نی وى است و دوم    شهیاند

 .داشته، آن را مصرف مى کنند و در آن حوزه نقش دارند
 ستی اند، چون تجربه ز عنوان زوج موفقى نبوده  چی در مورد مسئله اول معتقد است جامعه شناسى و هنر به ه            ویبورد

 ـ جهیمشترك آنها تجربه اى شکست خورده است و در نت     ستی ـ زنی ـالبتـه ا .  خـانواده پـر تـنش و پرمـسئله انـد     کی
 هم بـه حـساب هنـر و هـم بـه حـساب       م،یار به حساب هر دو بگذستىی ناموفق و پر تنش را با ستىیمشترك و هم ز   
 .جامعه شناسى

 خـاص و متفـاوت بـودن، حـساب     عنىی که دارد   ىی ادعا لی هنر به دل   رایشته، ز  آن را به حساب هنر گذا      دی با ىی سو از
 و احـساس موجـود در   باشناسـى ی خود را در ززیهنر تما.  اى براى خود باز کرده است و خود را متفاوت مى داند           ژهیو

 اجتمـاعى و  میباشناسى مى شود خـارج از حـوزه مفـاه   ی است که قضاوتى که مربوط به زنینکته مهم ا  . هنر مى داند  
 اسـت و  بـا یهنر مدعى است کـه در همـه جـا ز   .  ادعاى جهانى بودن هنر است  گری اجتماعى است و د    لی و تحل  هیتجز
 در برابر جامعه شناسى مقاومت کرده است و سعى کرده خارج از شهی دو ادعا همنی ا جهی باقى مى ماند، در نت     شهیهم

 سنت ریجامعه شناسى سنتاً تحت تاث  .  جامعه شناسى هم هست    ری اما تقص  ردیل جامعه شناسانه قرار بگ    ی و تحل  هیتجز
 تی کند و آنها را بـه وضـع  دای جامعه شناسى پهی و توجحی توضزی است و همواره سعى مى کند براى همه چ  مىیدورک

 . اجتماعى برگرداندطی و محافتهی اجتماعى شدن، نهادى که فرد در آن پرورش ندیاجتماعى فرد، فرآ
 . مى دهدحی توضای و لیشناسى در سنت مارکسى مسائل را به عامل اقتصادى تقل جامعه نیهمچن

 تـلاش مـى کنـد    رد،ی ـ دو سنت برده است هرگاه در برابر هنر قرار مى گنی جامعه شناسى با سهمى که از ا    جهی نت در
 قائـل  شی خاصى براتی گونه استقلال و موقعچی هجهی کند، در نت لی و تحل  هی بنگرد و تجز   دهی پد کیهنر را به عنوان     

 به عنوان زی همه چحی شناسى و جامعه شناسى با توض   بای بر ز  دشی هنر با تاک   م،ی دو مى نگر   نی ا خی به تار  وقتى.ستین
 .گرندیکدیامر اجتماعى، در تنش و تضاد با 

 بـا ی زای ـشناسانه  جامعه ری غسمی آلدهی نقد وى به انیاول.  دو سنت، آنها را مطالعه و نقد کند        نی سعى دارد با ا    ویبورد
 . مى کندانی داورى بتی نقدى که کانت با عنوان نقد عقل عملى و نقد قابلنی سومعنىیشناسى کانتى است، 

 بـا ی زکـرد یبا قواعدى که کانت در رو. ستی رو نشهی کننده و پدی خلق مى کند و تول     چ،ی همچون خداوند از ه    هنرمند
 عنـى ی که از نبوغ ذاتى هنرمند صحبت مـى کنـد   می مى رس  ىی و فردگرا  سمی آل دهیشناسى مطرح مى کند، به نوعى ا      

 . قائل مى شودىی شناسى خصلت استعلاابیاو براى ز. عده اى داراى آن هستند و عده اى از آن محرومند
 ـ.  اجتمـاعى اسـت  ندی فرآکی کانت را نقد کرده و معتقد است خود هنرمند محصول و مخلوق          دگاهی د ویبورد  از شیپ
 را ىی مطرح مى کند؛ که قدرت جـادو مىی قدلی مسئله را در مورد اعتقاد به جادوگر در قبا        نی مارسل مورس ا   ویبورد

 هنرمند خالق را چه کـسى خلـق    د،یتبع مورس مى گو     به ویبورد.  خدادادى بوده است   ایجامعه به جادوگر داده بوده      
 . استعداد، ذاتى و هوش، خدادادى استنکهی توهم را توهم سوژه خلاق مى نامد، توهم انیمى کند؟ او ا



 ٢

 حی با چشم انداز و درك اجتماعى توضدی را باندی فرآنی که بخشى از ا   ردی بپذ دی با جهی هم، مخلوق است در نت     هنرمند
 بتوانـد  نکـه ی براى ازیجامعه شناس ن .  اجتماعى است  ندی فرآ ریداد و بخشى از حوزه هنر مربوط به اجتماع و تحت تاث           

جهـان هنـرى، فرهنگـى،    ( گری هاى ددانی که هنر مثل م    ردی بپذ ستىی موفقى با هنر داشته باشد با       مشترك و  ستیز
زبان خاص، فرهنگ، سلسله مراتب، ارزش ها و فرهنگ هاى خـاص خـود را دارد، در       ...)  و نىیدانشگاهى، اقتصادى، د  

که به اشتباه بـراى حـوزه هنـر     جامعه شناسى است می سنت قدنی به نوعى داراى خود مختارى نسبى است و ا  جهینت
 .ستیخود مختارى و استقلال قائل ن  گونهچیه
 هی اقتصادى است، چه صاحبان سـرما هی مى شود، منظور سرماهی وقتى صحبت از سرما  ستىی طرفى در سنت مارکس    از

 اقتـصادى  هی فقـط سـرما  ه،ی معتقد است که در حوزه هنر، سرما      ویاما بورد . اقتصادى و چه کسانى که از آن محرومند       
 . استکی فرهنگى، اجتماعى و سمبلهی و آنچه ارزش دارد سرماستین

 ازی ـ اقتـصادى ن هیکنشگر فقط به پـول و سـرما  .  بحث منزلت  عنىی مى شود    کی به بحث هاى وبر نزد     وی بورد نجای ا در
 روابطـى کـه    مناسبات اجتمـاعى و عنىی اجتماعى  هی و سرما  لاتی مدارك و تحص   عنىی فرهنگى   هیندارد بلکه به سرما   

 . داردازی نزی نتی و موقعر نام، ظاهعنىی کی سمبلهیافراد برقرار مى کنند و بالاخره سرما
 وى بـا  بی ـ ترتنی ـ فرهنگـى مطـرح مـى شـود و بـه ا     هی اقتصادى مـارکس، بحـث سـرما    هی در برابر مفهوم سرما    پس

 . مرزبندى مى کندانهی عامسمیمارکس
 مـى کنـد، کـه در واقـع نـوعى بـازخوانى مباحـث        انی را بتی مفهوم مشروع   استثمار، کی در برابر مفهوم کلاس    ویبورد

 اقتـصادى وجـه   هی اسـتثمار سـرما  عنـى ی دی ـ او آنچه که مارکس مـى گو   دیاز د . مارکس منتها از منظر فرهنگى است     
 دی ـاز آنجا که جامعه شـناس با .  عمل مى کند   ه فرهنگى به صورت پنهان و ناخودآگا      هی و آشکار است اما سرما     نینماد

 را تی اسـت مفهـوم مـشروع   انی ـآنچه را که پنهان است افشا کند، لو دهد، پس در برابر مفهوم استثمار که خشن و ع    
 نی ـ که بر ما سلطه دارد بلکه استی طبقه مرفه اجتماعى صرفاً با استثمار و امکانات مالى ن      دیمطرح مى کند و مى گو     

 ارزش ها را درونى مى کنـد  نی کرده و به طور ناخودآگاه فرد تحت سلطه، ا    دی تول زیهاى خاص خود را ن     طبقه، ارزش 
 .ابدی مى تی سلطه اش مشروعجه،یو در نت

 . مهمى استاری هنر مى شود که مسئله بسنی دوم بحث مربوط به مخاطبقسمت
 عىیى شده است و نسبت به گذشته اقشار وس ـ جامعه ما امروزه استفاده، مصرف و رفت و آمد رفتار فرهنگى عموم          در
 عرصـه  ای دانیآنچه در صدر م.  به کار مى روندوی بوردمی که مفاه نجاستی هاى هنرى دارند، و در ا      تی به فعال  شیگرا

 آنها را کسب مـى کنـد، امـا در    ای به ارث مى برد    ای را   ادى اقتص هیفرد سرما .  فرهنگى فرد است   هیهنر قرار دارد سرما   
» عـادت واره « مفهوم نجای در اویبورد.  باره به دست آورد    کی و نمى توان آن را       ستی طور ن  نی فرهنگى ا  هیمورد سرما 

وى .  هـاى بـودن اجتمـاعى و فـردى اسـت          وهی ش ای هر فرد محصول خصلت ها       عنىی. را مطرح مى کند   » خصلت« ای
حال اگـر شـخص   .  است نه در اعتقاداتشان    انیاز همه در رفتار عملى افراد نما       شی اجتماعى ب  ناتی که تع  است معتقد

 نـد ی فرآجـه ی کسب کند؟ پاسخ، همان نتدی بودن هنرى و فرهنگى را چگونه با     وهیعادت واره اى نداشته باشد، پس ش      
 نی ـاده شـان ا  در نهاد خانوعىیبه طور طب  فرهنگى به ارث برده مى شود و اشخاصى که      هیسرما. اجتماعى شدن است  

 حوزه محروم خواهند شـد  نی از اندهی در آعتاًی بودن هنرى و فرهنگى را به ارث نبرده اند طب          وهی اجتماعى و ش   ندیفرآ
.  اند، مى افتـد هی سرمانی صاحبان اعىی و کسانى که به طور طبنی هنر به دست وارث   دانی م ای خاطر حوزه    نیو به هم  

 وجـود دارد کـه   عىیمراکز دانشگاهى وس ـ. ردی قرار مى گوی شدن آموزش مورد توجه بورد     زهی دموکرات مسئله نجایدر ا 
 نهاد شـده  نی ها، وارد اهی سرمانی هاى فرهنگى اند و هم افراد محروم از اهی سرما نیافراد مختلف، هم افرادى که وارث     

 نهـاد  نی با نقـد دوم ـ ویبورد.  افتد هنر نمىنی وارثت هنر تنها به دس دانی م ادتی س جه،یو اجتماعى مى شوند و در نت      
 کار را انجـام نمـى دهنـد    نینشان مى دهد که مدرسه و مدارس عالى ا) بعد از خانواده  ( مدرسه   عنىیاجتماعى شدن   

  رفتار و داورىدیفردى که سر جاى خود قرار نگرفته، نمى داند چگونه با    .  سلطه مى پردازند   سمی مکان دیبلکه به بازتول  
 نهـاد  نی در اولدی ذوق بانی به کار مى برد که از نظر وى ا        نجایرا در ا  » ذوق پرورده « مفهوم   ویبورد) مانع پنهان . (کند

 ذوق را به نیوقتى فرد ا.  خانواده، سپس در مدرسه، بعد در کار و بالاخره توسط رسانه ها پرورده شود          عنىیاجتماعى  



 ٣

 را تی مـسئول نی نهادهاى اجتماعى است و اگر آنها اگری به عهده د   تیئول مس نی نباشد ا  نیارث نبرده باشد و جزء وارث     
 کـردن نهادهـاى   زهی دمـوکرات نیبنـابرا .  خواهد افتادنی همه حوزه ها خصوصاً حوزه هنر به دست وارث  رند،یبرعهده نگ 

نهادهـا شـده و    نی وارد اگرانیهنرى حاصلى ندارد و مانع پنهان باعث مى شود که فقط براى متفاوت کردن خود از د  
 .میخص شومش

عکاسـى در عامـه مـردم    : دی ـ مـى گو وی فرهنگى در طبقات مختلف متفاوت است مثلاً در مورد عکاسى بورد  رفتارهاى
 تـشان ی موقعنیو سعى دارند بهتر...) تولد، ازدواج و( را ثبت مى کنند شانی دارد و همه مراحل گذار زندگ     نىییجنبه آ 

 گـر یعـده اى د .  از عکس را اقشار عمومى مردم دارنداستفاده نیشتری بجهی بگذارند در نتشی به نما نیرا در برابر دورب   
 زکردنی که معمولاً طبقات متوسط جامعـه هـستند کـه بـراى متمـا     رندی تخته سنگ عکس مى گ     ای عىیاز منظره طب  

امـا در مـورد رفتـار طبقـه     .  جنبـه تـابلو دارد  شتری ـ گونه هستند و عکس گرفتن آنها ب  نیخود از طبقات عامه مردم ا     
 کی متفاوت دارند چرا که آنها به جاى عکاسى به سراغ هنرهـاى کلاس ـ کردىیآنان کاملاً نسبت به عکاسى رو      ،نیوارث

 هنرهـاى  نی مى شود براى طبقه متوسط عکاسى هنرى جانش      دهید. مى روند ...  و کیمثل نقاشى، مجسمه سازى، موز    
 هیه اقتـصادى و هـم بـه لحـاظ سـرما     ی آنها نمى توانند به سراغش بروند هـم بـه لحـاظ سـرما      مى شود که   کىیکلاس

 هنر شـود مـورد   دانی داشته باشد وقتى وارد مىی بالاتی و عرصه اى، موقعدانىی حتى اگر فرد در م   نجایدر ا . فرهنگى
 . استگرانی د خود اززکردنی که همان کاربرد استراتژى تشخص و متماردی قرار مى گکیخشونت سمبل

 عمـلاً دانـشگاه هـا و    دی ـ اى است و مى خواهد بگوجهی به دنبال نتمی خطوط کلى در مورد مفاهنی با اوی واقع بورد در
در همـه عرصـه هـا و    .  مى کننـد دی سلطه را بازتولسمی به طور کلى تر نظام آموزشى عملاً همان مکانایمدارس عالى   

 . هاى فرهنگى هستندهی صاحبان سرماعنىی نیارث همان ورندی گخصوصاً هنر کسانى که عرصه را به دست مى
 را وی ـ جامعه شناسى بوردنىیمنتقد) ستی معتبر نلىی خرانیکه در مورد ا( شده است   وی به کار بورد   ىی اروپا نقدها  در

 وی ـ از آن بدهد البتـه بورد گرىی دتی مى دانند که سعى کرده روا    ستىیجامعه شناسى سلطه و آن را در سنت مارکس        
 او بـه خـصوص   می و مفاهوی بورد80در سال هاى .  مشخص کرده استستىی مرزبندى خود را با سنت مارکس      شهیهم
 از آنهـا  کـى ی کاملاً نقد شده اند، دی که در روند اجتماعى به دست مى آىی خصلت هاای بودن  وهی ش ای» عادت وارگى «

 بودن از کجا به دسـت  وهی عادت وارگى و ش نی ا دیاو مى گو  .  خانواده است  در بحث جامعه شناسى   » کوفمن«کارهاى  
خـانواده گذشـته   .  نهاد اجتماعى شدن خانواده است اما خانواده امروزى با خـانواده گذشـته فـرق دارد          نی اول د؟یمى آ 

 سـطحى  چی اى بود که از اساس آن را نداشته است اما خانواده امروزى در ههی محروم از سرماجهی بود و در نت  کپارچهی
 .ستی نکپارچهی
منظـور او  .  مـى کنـد  انی ـ بحث کنـشگر اجتمـاعى متکثـر را ب   ویدر نقد بورد  » انسان متکثر « در کتاب    زین »ری لارى«

 منـابع  می که زندگى مى کن ـىیای او در دندگاهیاز د . متعدد بودن منابع اجتماعى شدن است که گاه با هم تضاد دارند           
امکان دارد خانواده اى دختر را بـه عنـوان زن خانـه    . میکن  نمىدی الگو را بازتولکی ما جهیاجتماعى متکثر شده در نت    

 کرده باشد اما وقتى فرزند وارد دانشگاه مى شود مى آموزد که مى توان هـم فعـال اجتمـاعى        تیدار و مادر خوب ترب    
 کنـشگر اجتمـاعى متکثـر    جـه ی کرد در نتفای به خوبى ادانی منیمى توان نقش خود را در چند بود و هم مادر خوب،      

 هی اسـت کـه از سـرما   نی ـ نمى توان گفت که عـادت واره ام ا    گری د جهی منابعش متعدد مى شود در نت      عنىی شود،   ىم
 . را کسب کندهی سرمانی اگری هاى دطی فرد مى تواند از محنجای هنرى محروم باشم؛ در اایفرهنگى 

 فرهنگـى  هی عملاً صاحبان سرماوی بورددیاز د.  هنر استدانی عرصه و مدی از نقدهاى موجود در مورد بازتول گری د کىی
 به هـر حـال   شد؟یندی و دگرگونى بریی چطور مى تواند به تغویپس بورد.  جبرى است  نی خواهند شد و ا    نیهمان وارث 
 کارآمدتر اسـت در آنجـا اگـر انتقادهـاى وارد بـه      ویبورد ه جامعه شناسى مى شود ک  دهی د می برمى گرد  رانیوقتى به ا  

 محـدود  لـى ی منابع اجتمـاعى شـدن خ  نی ا رانی است اتفاقاً در ا    طىی مح ستی هاى ز  دانی م ادی تکثر ز  لی به دل  ویبورد
 رسـانه   هـاى استی نقش را بازى مى کنند حال اگر خانواده شخص با ارزش ها و س    کیمدرسه و رسانه عملاً     . هستند
 جهـان  نی ـ بـروز ا گـاه ی داشـت و تنهـا جا  می جهان متکثرى نخواهگری نقش را بازى مى کنند و د  کی باشند   فقها موا 

 . دانشگاه استطی محایمتکثر در کار 



 ٤

 سرى ارزش ها را درونى کـرده   کی مى شود وقتى کنشگر در خانواده        جادی جهان ها دوگانگى ا    نی ا انی همواره م  البته
 گـرى ی داىی ـ بـاره از دن کی ـ ها گفته شود در دوره بعد که فرد وارد دانشگاه مى شـود  نیباشد و در رسانه ها هم هم      

 اجتماعى شدن همـراه بـا هنـر قـرار     ندید شخص را در فرآی مدرسه را که باوی است که بوردنجایدر ا. خبردار مى شود 
 خصلت هنرى در خانواده خود آشنا نـشده امـا از   ای بودن وهی با شرانیکه شخص در ادرست است   . دهد، نقد مى کند   

 مدرسه و نظام آموزشى اسـت،  نیگزی نهاد جا  نی اول نجای انجام شود؛ در ا    دی با گرىی د طی در مح  فهی وظ نی ا وی بورد دید
 مسئله باعث مى شـود  نیهم.  خود بحث هنر در نظام آموزشى مدرسه ها و دانشگاه هاى ما است             بتیمشکل ما غ   اما

 عـادت  میمفـاه .  کدام را نشناسدچی عرصه ها برخورد نداشته باشد و هنی کدام از اچیکه گاه فرد تا آخر عمر هم با ه       
 دای ـ هستند که در واقع در جامعه مـا کـاربرد پ  مىیفاه مى کند، مانی بوی فرهنگى که بورد  هی بودن و سرما   وهیواره، ش 

 خانواده به شخص منتقل کرد، اما اگـر گفتـه شـود کـه     قی از طردی هاى فرهنگى را باهی سرمانکهی ا لیمى کند؛ به دل   
 نی ـ اجـه ی مطـرود اسـت، در نت  نی ـ و امی مـى شـو  ىی ـ را به شخص منتقل مى کنـد، دچـار جبرگرا   نهایفقط خانواده ا  

در . رندی را بپذتیل مسئونی ادی باگری مدرسه است و بعد رسانه ها و نهاد هاى د        عنىی نهاد،   نی دوم فهی و وظ  تیمسئول
 ممکـن  جـه یدر نت.  به طور کافى انجـام نمـى دهنـد   ای رندی فرهنگى را به عهده نمى گ  تی نهادها مسئول  نیجامعه ما ا  

 مـى  نیعملاً عرصه هاى هنر به دست وارث  هنر را نشناسد و  اىی عالى، چهره هاى شاخص دن     لاتیاست فردى با تحص   
 نی هاى هنرى در کشور قرار دهد و اگر هـم چن ـ تی فعالانی نمى شود که افراد را در جر    افتی ارگانى   چیحتى ه . افتد

 باز هم هنـر بـه دسـت     جهی اقتصادى آن در دسترس نباشد، در نت       هیارگانى وجود داشته باشد عملاً ممکن است سرما       
 آن را عـادت واره مـى   ویبورد عرصه آشنا کند و آنچه که نی که فرد را با ا ستی نهادى ن  گری که د  ا مى افتد؛ چر   نیوارث

 در واحد درسى به نام جامعه شناسى هنر در دانشگاه، اسـتاد چگونـه مـى           جهیدر نت . داند براى فرد به وجود مى آورد      
 در ست؟ی چشیای حوزه هنر با تمام زوا اى ه وهی در آثار هنرى و ش     قی هاى تحق  وهی جامعه شناسى هنر، ش    دیتواند بگو 

 موانع پنهان و آشکار شکست مى خـورد و  لی و آشنا کردنشان با حوزه هنر به دل   انیانشجو است که عملاً ورود د     نجایا
 خـانواده  ای صورت که نی به اد،ی بودن مى نامد به صورت شانس درمى آ  وهی ش ای عادت وارگى    ویعملاً آنچه را که بورد    

 مـى  بی نمى کند و او بى نصنی خانواده چننکهی اای فرهنگى مى شود هی منتقل مى کند و او داراى سرما       ردآن را به ف   
 دی خود باجهی کار را نخواهند کرد، در نتنیماند، شانسى مى شود؛ لذا فردى که مطمئن است که مدرسه و رسانه ها ا             

 .دی فرهنگى سخن مى گوهی دارندگان سرمان از آنها به عنواویتلاش کند که جزء افراد محدودى شود که بورد
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